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  چكيده
هاي اصيل اديـان     وحي، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، يكي از پايه             ةپديد

ت علمي و معرفتي در دنيـاي امـروز و           با پيدايش تحولا   اين پديده . توحيدي است 
هاي نوين معرفتي، از منظرهاي گوناگون مورد بحث و         گيري و گسترش شاخه   شكل

اين زمينه را     طباطبائي در  ةا نظر علامّ  است ت اين مقاله بر آن     . شودتحليل واقع مي  
 وحـي بـر اسـاس نظـام         ةجويا شود و در واقع، به اين پرسش پاسخ دهد كه پديد           

  شود؟ طباطبائي، چگونه تفسير ميةفكري علام
از وحي بـه عنـوان      علامه   به پرسش مذكور اين است كه اولا تلقّي          ةپاسخ مقال 

-شناسـي و انـسان     وجودي، به يك دسته مباني وجودشناسي، معرفـت        ةيك واقع 

 از منظـر او، حقيقـت       ثانيـاً . شناسي، و در حقيقت، به نظام فكري او مبتني اسـت          
 وحي و نفـس     ة خاص ّ ميان خدا و فرشت      ةختصاصش به رابط  وجودي وحي به دليل ا    

  .شريف پيامبر، از دسترس كامل علم حصولي ما به دور است
  

  . وحي، متون ديني، نبوتة وحي، كلام الهي، فرشت:واژگان كليدي 
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  مقدمه
   وحـي، يكـي از مباحـث بنيـادي در حـوزه       ةمل پوشيده نيست كه مسئل    أاهل ت  بر
 كـلّ معـارف     ةاز منابع اصيل معرفت و در حقيقت، سرچـشم        شناسي است و يكي     دين

شود و درست به همين جهت، متفكّران مختلـف در طـول تـاريخ از               ديني محسوب مي  
هـاي  امروزه نيز بـا پيـدايش حـوزه       . اندزواياي گوناگوني در باب آن به بحث پرداخته       

هـاي  كافيهاي نوين علمي به روي بـشريت، موش ـ جديد معرفتي و گشوده شدن پنجره    
  . آن صورت گرفته استةدر زمين... شناسي و شناسي و جامعهاي از منظر روانتازه

لاي كتـب فلـسفي و   بـه در جهان اسلام، با وجود مباحث انـدك و پراكنـده در لا   
 حياتي صورت   ةكلامي و تفسيري، بحث و تحقيق مستقلّ و متناسب با اهميت اين مسئل            

 مباحث صورت گرفته و موجود در اين زمينه در كتـب            اي كه كلّ  نگرفته است به گونه   
ت مـسئله و          . كنداصيل كلامي ما از چند صفحه تجاوز نمي        اين مقاله با عنايت به اهميـ

لزوم تحقيق روشمند در اين زمينه، درصدد است تا نظر يكـي از دانـشمندان بـزرگ و                  
را با عنايت بـه نظـام        طباطبائي در اين زمينه      ةجامع و روشمند جهان اسلام يعني علامّ      

  .فكري او تبيين نمايد و به تحليل اين رخداد عظيم از منظر او بپردازد
 طباطبائي كـه در تفـسير وحـي    ة علامّةاين مقاله، ابتدا آن دسته از مباني انديش       در

شود و سپس نظر اصـلي او در        دخيل هستند، به صورت اجمالي، لكن دقيق، مطرح مي        
  .گرددصورت روشمند ارائه مي مباني بهاين زمينه با تكيه بر آن

  
   مباني فكري علامّه در تفسير وحي-1

 كـه  ـ خويش، از يك نظام فكري خاص  ة انديشةبدون ترديد هر متفكرّي در حوز
 ـ  پي روي مـي ـاصولي چند مترتّب است   بر    سـخنان و آراي او، شـاخ و   ةكنـد و هم

در .  فكري مبتني هستند  ةن منظوم شوند و بر آ   دار محسوب مي  هاي آن درخت ريشه   برگ
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عنوان يك نظام فكري حاضر، با مـا سـخن        حقيقت، مباني فكري يك متفكرّ است كه به       
  .دهدهاي ما پاسخ ميگويد و به پرسشمي

عنوان يك متفكرّ و فيلسوف و مفسر، داراي يك نظام فكـري       طباطبائي نيز به  ة  علام
 وحـي،   ةهاي گوناگون، از جمله مسئل    هروشمند و هماهنگ است و آراي ايشان در زمين        

هاي مختلف و تفسير وحي بنابراين فهم آراي او در حوزه. بر آن نظام فكري مبتني است
از منظر او، به شناخت نظام فكري او استوار است و بدون فهم و هضم نظام فكـري او،             

  .توان سخن راند فلسفي و كلامي نميةاز درك و توصيف درست آراي او در عرص
 طباطبائي را در سـه سـاحت وجودشناسـي،          ةطور كليّ، مباني نظام فكري علامّ     به
توان خلاصه كرد و ما در اينجا با عنايت به چارچوب           شناسي مي شناسي و انسان  معرفت

مقاله، مباني فكري مؤثرّ او در تفسير وحي را در هر سه ساحت بـه صـورت مختـصر                   
  .پردازيم وحي از منظر او ميةير و تبيين پديددهيم و با نظر به آنها به تفستوضيح مي

  
  مباني وجودشناسي -1-1

 كه در تلقّي او از وحي مـؤثرّ  ـ طباطبائي  ة يكي از مباني وجودشناسي علام-الف
 طباطبـائي و غالـب   ةاز منظر علام.  باور موجه به ذومراتب بودن واقعيت استـاست  

و ) ملكوت( ، مثال )عقول( هوت، جبروت متفكّران جهان اسلام، عوالم هستي به عالم لا       
و هـر يـك از ايـن عـوالم، داراي           ) 77: 1371طباطبائي،  ( شودعالم طبيعت تقسيم مي   

. عالم لاهوت همان اسماء و صفات حقّ تعالي است        . اوصاف و اقتضائات خاصي است    
طور كامـل، از مـاده و صـورت و          عالم جبروت، همان عالم مجرّد محضي است كه به        

 تعلقّات مادي و صوري ة و اوصاف مادي عاري است و موجودات اين عالم از همابعاد
از قبيل حركت و زمان و مكان و ابعاد و شكل و رنـگ مبـراّ هـستند و نداشـتن ايـن                       

 نقص و ضعف آنها نيست، بلكه حاكي از كمال و قوت وجـودي              ةتعلقّات نه تنها نشان   
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اين عالم با وجود عاري     . است) برزخ( وتعالم بعدي، همان عالم مثال و ملك      . آنهاست
بودن از ماده، داراي صورت و ابعاد و شكل است و در حقيقت، حد واسط ميان عـالم                  
مجرّد محض و عالم طبيعت است و موجودات واقع در آن، مصور به صـور و ابعـاد و                   

 است،   هستي ةترين درج عالم ديگر كه پايين   .  خيال هستند  ةاشكال، و قابل رؤيت با ديد     
  ).143، الف:1370همو،(عالم طبيعت و محسوس است كه با تغيير و زوال آميخته است

 تجـرّد   ة وحـي، مـسئل    ةشناسـي دخيـل در مـسئل       يكي ديگر از مباني وجود     –ب  
او ابتدا، فرشتگان را به فرشتگان شيدا و غـرق          .  طباطبائي است  ةفرشتگان از منظر علام   

كنـد و   فرشتگان كارگزار و مـدبر تقـسيم مـي        در عظمت خداوند، و فرشتگان عابد، و        
 ـ     . داند آنها را غير مادي مي     ةسپس هم   ـ   ةبنابراين در نظر مرحـوم علام  ة طباطبـائي، هم

طور كامل مجردّند و بـه عـالم   لكن برخي از آنها به . فرشتگان، مجرّد و غيرمادي هستند    
 داراي صـورت و   موجودات مثالي هستند وةجبروت تعلقّ دارند و برخي ديگر، از زمر     

 ـ   )191 -194: همـان (اي جسم مادي نيست   در هر حال، هيچ فرشته    . ابعادند  ة؛ بلكـه هم
شغلي جز واسطه بودن ميان حقّ تعال و خلـق او از            «آنها موجودات مجرّدي هستند كه      

  ).284: 20، 1372همو، (»طريق اجراي امر او ندارند
 وجودشناسي در تلقيّ علامّه شناسي وعنوان يك اصل زبان مبناي ديگري كه به-ج

 به خـداي سـبحان      "تكلمّ" اطلاق صفات فعلي، از جمله،       ةاز وحي دخيل است، نحو    
از منظر مرحوم علامّه و بسياري از فيلسوفان اسلامي، حروف و الفـاظ  و كـلام                 . است

م در ميـان آنـان اسـت و                      متشكّل از آنها، مولود جمعي زيستن آدميان و تفهـيم و تفهـ
ها  به همديگر و آگاه شدن از خواسته        در طول تاريخ به منظور انتقال منوياتشان       هاانسان

انـد و از    هاي معاني وضع كرده   عنوان قالب الضمير همنوعان خويش، الفاظ را به     و ما في  
، ايـن   بدون شك . انداين طريق، بسياري از مشكلات راجع به تبادل افكار را حلّ نموده           

صورت تدريجي بـراي امـور محـسوس و عـادي           ها و به  ساندست ان الفاظ در اصل، به   
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: 2همان،  (اند و دلالت آنها به معانيشان نيز از سنخ دلالت وضعي لفظي است            وضع شده 
231.(  

شناختي اين است كه با وجود اين كه هر لفظي براي            قابل توجه از منظر زبان     ةنكت
كند؛ لكن با گـذر     دق مي شود و به دلالت مطابقه بدان ص      يك معناي مشخصّ وضع مي    

هـاي  هاي مختلف به روي لفظ، تحـولات وسـيعي در حـوزه           ايام و با پيدايش ساحت    
اي كه گاهي برخي الفـاظ، ابتـدا،        گيرد؛ به گونه  دلالت لفظ به معاني جديد صورت مي      

صورت مجازي براي معاني ديگـر بـه كـار          شوند؛ سپس به  براي معاني خاص وضع مي    
  ارگيري لفظ در معناي جديد، پـس از تثبيـت و اسـتقرار اسـتعمال               لكن به ك  . روندمي

  شـود و يـك اسـتعمال حقيقـي محـسوب           جديد و حصول تبادر، به حقيقت تبديل مي       
رود، بنابراين گاهي لفظ، ابتدا، در معناي اصلي خود به كار مـي           ). 336: همان(گرددمي

وازم معناي حقيقي و اثـر آن       كند و لفظ به ل    لكن به تدريج اين استعمال توسعه پيدا مي       
  ).300:نهايه: همو(كنددلالت مي) به دلالت التزامي(نيز 

 انتقال الفاظ از معاني محسوس به معاني معقول نيز          ة طباطبائي، مسئل  ةاز منظر علامّ  
 كـه داراي    –به همين صورت است زيرا اين الفاظ با همـان معـاني محـسوس خـود                 

ها و   معاني معقول، كه عاري از آن محدوديت        در –محدوديت و قيدهاي خاصي است      
روند، لكن به جهت ترتّب آثار مطلوب از معاني حقيقي بر معاني        ميقيدهاست، به كار ن   

به عنوان مثال، معناي حقيقي رحمـت       . شوندمعقول و جديد، در اين حوزه استعمال مي       
به كمال است، لكن  محتاج ة يك درماندةدر نظر ما همان انفعال نفساني ناشي از مشاهد   

روشـن اسـت   . است) معناي حقيقي (رفع نياز آن درمانده، نتيجه و اثر آن انفعال نفساني         
بـه  ) لوازم ماده ( مورد موجودات عاري از تاثرّ و انفعال       كه رحمت به معناي حقيقي در     

ولي اگر لوازم آن معناي حقيقي بر آن موجودات صـادق باشـد، از ايـن                . رودكار نمي 
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ت نيز در مورد آنها صدق خواهد كرد و آنها نيز به صفت رحمان و رحـيم                 لحاظ، رحم 
  ).همان(متصّف خواهد شد

 حقّ تعالي نيز، مسئله به همين صـورت         "قائل بودن " و   "متكلمّ" در مورد صفت  
الضمير و مشروط و مقيد به في  كه همان الفاظ دالّ بر ما–است زيرا معناي اصلي كلام   

 در مورد حقّ تعالي، كه عاري – و حنجره و دهان و هواست  امور جسماني نظير صوت   
لكن از آنجا كه آثار كلام يعني تفهيم        . كنداست، صدق نمي  ) نقائص( اين امور مادي   از

معاني مورد نظر و القاي آن به ذهن شنونده، در مورد خداوند متعال نيز صـادق اسـت،               
). 332-331: 2 ،1372همـو،   ( ناميـد  "مـتكلمّ "توان او را     مي اًلذا از اين حيث، حقيقت    

 الفاظ و مفاهيم مستعمل در مورد خداوند، متناسب با مقام متعالي او به كار ةبنابراين هم
روند و در هنگام صدق و اطلاق به او، از هرگونه قيد و بنـد دنيـوي و جـسماني و                     مي

  ).تعليقه124: 6، 1368 همو،( امكاني عاري و مبراّ هستند
 "تمثلّ" ة طباطبائي از وحي دخيل است، مسئلة كه در تلقّي علام مبناي ديگري-د

سـخن  . ها نظير پيامبران اسـت    عنوان موجودات مجردّ، براي برخي از انسان      فرشتگان به 
 وحي براي يك انـسان، متمثـّل و         ةاين است كه چگونه يك موجود مجرّدي مثل فرشت        

 عبـارت اسـت از ظهـور        "تمثـل " طباطبائي اين است كه      ةشود؟ پاسخ علام  ظاهر مي 
طباطبـائي،  ( موجود در قالب يك صورتي و بدون از دست دادن هويت نخستين خـود             

ت خـود را از          –بنابراين در پرتو تمثّل، يك فرشته       ). 37: 1372،14  بدون اين كه هويـ
 در ظرف ادراك مخاطب و متناسب با        –دست بدهد و به يك موجود ديگر تبديل شود          

  وس بــراي مــدرك و ظرفيــت قــواي ادراكــي او ظــاهر نأغــرض ظهــور و صــور مــ
  :ييد اين مطلب چنين استأترجمه عبارت مرحوم علامّه در ت). 40:همان(شودمي

صورت انسان براي كـسي     عبارت است از ظهور او به      صورت بشر تمثّل فرشته به  «
و بيرون اگر تمثّل در ذات فرشته . كند نه اين كه فرشته انسان بشود  كه او را مشاهده مي    



     25                                                                                              تفسير وحي از منظر علامة طباطبائي              
 

از ظرف ادراك رخ بدهد، در اين صورت، از قبيل تبديل و انقلاب يك چيـز بـه چيـز          
جبرئيل در پرتو تمثـّل،  «پس ). 36:همان( »ديگر خواهد بود نه ظهور چيزي براي چيزي 

صورت بشر براي   گردد؛ بلكه تنها به    بشر نمي  شود و ذاتاً  از فرشته بودن خود خارج نمي     
ابراين در ظرف ادراك او چنين است نه اين كه في نفسه و بيـرون               بن. شوداو نمايان مي  

  ).37: همان( »از ظرف ادراك او چنين باشد
  
   طباطبائي در تفسير وحيةشناسي علاممباني معرفت: 1-2

ة شناسي فيلسوفان  و متفكّران مسلمان، از جمله علام         يكي از مباني معرفت    –الف  
 تقسيم علم بـه علـم حـصولي و      -حي نيز مؤثرّ است    كه در تلقّي آنها از و      -طباطبائي،  

وجود معلـوم و علـم بـا        واسطه به علم از منظر اين متفكّران به علم بي       . حضوري است 
 مستقيم عـالم و معلـوم و        ةشود و علم حضوري به دليل مواجه      واسطه به آن تقسيم مي    

ونه خطا و اشـتباه  نبود هرگونه واسطه اعم از ماهيت و مفهوم ميان آن دو، عاري از هرگ    
 علوم حـصولي در     ة طباطبائي، هم  ة جالب توجه اين است كه از منظر علامّ        ةنكت. است

و علم حـضوري، اسـاس و       ) 241: تاطباطبائي، بي (گرددحقيقت به علم حضوري برمي    
و با نبـود علـم حـضوري، علـم        ) 239: همان(شودخاستگاه علم حصولي محسوب مي    

  .دحصولي هم در ميان نخواهد بو
 وحي، اعتقـاد بـه تجـرّد        ةشناسي دخيل در پديد    يكي ديگر از مباني معرفت     –ب  

  توضيح مطلـب ايـن اسـت كـه ادراكـات انـسان در يـك                .  ادراكات انسان است   ةهم
 ادراكات، از   ةشود و هم  بندي طولي به ادراكات حسي، خيالي و عقلي تقسيم مي         تقسيم

برخي از آنها يعني ادراكات حسي و خيالي لكن .  طباطبائي، غيرمادي هستندةمنظر علام
از تجرّد مثالي برخوردارند؛ ولي برخي ديگر از آنها يعني ادراكات عقلي، مجرّد كامـل               

بنابراين هيچ يك از ادراكات بشري اعم از تصورات حسي، خيـالي            . شوندمحسوب مي 
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بعـاد، مـساوي   و ادراك حسي و خيالي داراي ا   ) 239-237: همان(و عقلي مادي نيستند   
  .با ادراك حسي و خيالي مادي نيست

شناسي دارد و در تفسير مرحوم علامّه و برخي          معرفت ة مبناي ديگري كه صبغ    -ج
كند، معرفـت بخـشي موجـودات     وحي، نقش كليدي ايفا مي  ةديگر از متفكّران از مسئل    

ندان، نـه  در نظر ايـن انديـشم  . مجرّد به برخي از موجودات واقع در عالم طبيعت است   
تنها عقل و حس و تجربه تنها منابع معرفت  نيستند، بلكـه خـود اينهـا نيـز در كـسب                 

موجـودات ديگـري     معرفت تابع منبع ديگري هستند و آن منبع ديگر همان موجود يـا            
  .است

توضيح سخن اين است كه بدون ترديد، هر انساني داراي يك دسـته ادراكـات و                
حال پرسش اين اسـت كـه ايـن         . ا كسب نموده است   تدريج آنها ر  معارفي است كه به   

شود؟ پاسخ اين است كه خود نفس       معارف چگونه و از چه طريقي براي او حاصل مي         
تواند باشـد و اجـسام و   انسان به دليل فاقد معرفت بودنش، مفيض معرفت به خود نمي      

،  خـاص قيد بودن به اوضاع و احـوال  وجودي و مةمتعلقّات آن نيز به دليل ضعف مرتب    
بنابراين تنها فرض معقـول و منبـع لايـق بـراي            . توانند باشند فاعل ادراكات مجرّد نمي   

  ).249: همان( معرفت به انسان، موجود مجرّد استةافاض
 معارف بشري از عالم بالا به       ةاساس اين نظر، هم    براهل تأمل پوشيده نيست كه بر     

شود و آن رحمت و نور احياگر، از آن عالم به نفوس قابل  اين عالم افاضه و سرازير مي     
 كه اعطاي معرفـت و  ـ وحي نيز  ةشود و بر اين اساس، پديدها اعطاء ميو لايق انسان

 ـهاي اصلي آن استالقاي پيام، يكي از مؤلفّه  نه تنها امري ناممكن و غريب نيـست ،   
  .دگيربلكه در چارچوب يك نظام معقول و حكيمانه شكل مي
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  شناسي علامه در تفسير وحيمباني انسان : 1-3
 كه در   – وحي   ةبدون ترديد، تلقّي يك متفكرّ از حقيقت انسان، در نگاه او به مسئل            

كـساني كـه حقيقـت      . كند نقش اساسي ايفا مي    -يك طرف آن، انسان پيامبر قرار دارد      
ن عـرض جـسماني    عنوادانند و نفس آدمي را به     انسان را چيزي جز پيكر محسوس نمي      

، و از لحـاظ نظـام       )267-264: ق1353فخررازي،  : نك  (كنندداد مي ساري در بدن قلم   
توانند در باب ماجراي    ها ندارند، ديگر نمي   اي با ماترياليست  فكري، تمايز قابل ملاحظه   

در مقابـل،  . وحي، از نگاه و تفسير مادي فراتر بروند و خودشان را از قيد اوهام برهانند    
خصوص انبياء و اوليـا را      شمارند و حقايق آدميان به    ي كه ذات انسان را مجرّد مي      كسان

 وحي نيز جور ديگـر      ة، در مسئل  دانند، به طور طبيعي   از سنخ عالم ديگر و فرشتگان مي      
  .سخن خواهند گفت و مطابق با نظام فكري خويش عمل خواهند كرد

 دانـد سان را حقيقت مجرّد مـي      متفكّراني است كه نفس ان     ة طباطبائي از جمل   ةعلام
اين باور است كه اين حقيقـت، بـا وجـود تجـرّد ذاتـي و                 و بر ) 84: تاطباطبائي، بي (

ون او و   ئبساطت متناسب با خود، داراي قوايي است كه هر يك از آنهـا، شـأني از ش ـ                
و در  ). تعليقـه 134:  8 ،1368طباطبـائي،   (شوداي از شعب وجود او محسوب مي      شعبه

رونـد و نفـس بـا       ون وجود او به شمار مـي      ئاي ادراكي و تحريكي نفس از ش      واقع، قو 
 قواي خويش حضور دارد و بر اين اساس، افعال اين قـوا، در              ةوجود بساطتش، در هم   

  .حقيقت، افعال نفس است
 طباطبائي اين است كه اين حقيقت مجردّ، در پرتـو           ة شايان ذكر از منظر علام     ةنكت

اي شود و در نهايت، به مرتبـه      تدريج فربه و تقويت مي    ، به كسب معارف و انجام اعمال    
  ).210:تابيطباطبائي، ( گرددرسد كه همنشين با فرشتگان ميمي
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بنابراين حقيقت انسان از سنخ عالم بالا و متعلقّ به آن عالم است و ارتباطش با آن                 
هاي برتـر  انسان مبارك ة اينها، مواجهةاش با آن قدسيان و در رأس هم     عالم و همنشيني  

  .با آن عالم، امري ممكن و واقع شدني است
  

   تفسير حقيقت وحي-2
 طباطبائي با تكيه بر مباني پـيش گفتـه و بـا اسـتنباط روشـمند از آيـات و                     ةعلام

 برخي از متكلّمان ةنمايد كه هم با تفسير عاميان وحي ارائه مي  ةروايات، تفسيري از واقع   
 جسماني، لكن نـامرئي، بـا پيـامبر         ةمبر را به تكلمّ فرشت    پيا  كه وحي و تكليم الهي با      –

 متفاوت است و هـم بـا تلقـّّي          –) 232: ق1325 ايجي و جرجاني،     .ك.ر(اندتقليل داده 
 ـغالب فيلسوفان اسلامي از وحي  كه وحي را مولود ارتباط عقل قدسي پيامبر با عقـل   

     مشترك مي     ةفعال و عملكرد و تصويرسازي قو 1363سـينا،   ابـن (نستنددا خيال و حس :
  . متمايز است-)118

شناسي، وحي و ايحاء را همان القاي سريع و پنهـاني           علّامه با استناد به مباني لغت     
 هـم   "تكليم خفي "و آن را با     ) 312: 7؛ و   16: 14،  1372(داندمعاني به نفس پيامبر مي    

همان معنا ارجـاع     را به    "قول خدا "و اصطلاحاتي نظير    ) 7: 16همان،  (شماردمعني مي 
  ).334: 2 همان،(دهدمي

هاي آن، يك دسته اوصـاف      ايشان پس از ايضاح مفهومي اصطلاح وحي و معادل        
شود و پس از برشمردن آن      اي اوصاف سلبي براي حقيقت وحي قائل مي       ايجابي و پاره  

اوصاف . كنداوصاف، يك تصوير و معرفت اجمالي در خصوص وحي به ما عرضه مي            
  :ند ازا از منظر ايشان عبارتايجابي وحي

  ).37: ب1370طباطبائي، ( وحي و نبوت، موهبتي الهي است نه امري اكتسابي-1
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، معنا و حقيقت كلام الهـي را از عـالم غيـب بـه عـالم                 )جبرئيل( روح الامين  -2
  ).345: 15، 1372همو، (كندشهادت و خلق و تقدير خارج مي

نازل شده  ) ص(وي خداوند به پيامبر اسلام     هم معاني قرآن و هم الفاظ آن از س         -3
  ).346: 15 همان،(است

: همـان ( وحي، همان نفس شريف پيامبر استة پيام الهي از فرشتة دريافت كنند -4
347.(  

 در تكليم الهي نيز يك امر حقيقي داراي اثر در ميان است و همان آثاري كه بر                 -5
  مترتـّب    - است  كه يك تكلمّ خاص    – ما مترتّب است بر تكلمّ او نيز         ةمكالمات روزان 

  ).330: 2همان، (باشدمي
  ).2و6: 18همان، (شود در پرتو وحي، غيب، بر پيامبران آشكار مي-6
 وحي يك نوع شعور مرموز و مخصوص است كه در پيـامبران وجـود داشـته                 -7

 حقّ تعالي دريافـت     ة آن شعور، معارف و شرايع ديني را از ناحي         ةاست و آنان به واسط    
  ).35: ب1370 همو،(كردنديم

 كه بخشي از مشخصات حقيقـت وحـي را بـه    –علاوه بر اوصاف ايجابي مذكور     
 اوصاف ديگري در ميان است كه بـا وجـود           –دهند  نحو اجمالي در اختيار ما قرار مي      

 كه  –اين اوصاف   . كنندسلبي بودنشان، نقش مهمي در شناساندن وحي براي ما ايفا مي          
  :ند ازا عبارت- پيش گفته استوار هستند بر مبانيعمدتاً
 ـ         به -1 موجـودات مجـرّد ، تكلـّم و سـخن          ة  طور كلّي در ميـان فرشـتگان و هم
.  رايج نيست  – دنيوي و مادي دارد      ة كه صبغ  –به معناي مرسوم در ميان ما       ) قول(گفتن

. گرددشود، هرگز از خداوند متعال صادر نمي      كلام به همان صورت كه از ما صادر مي        «
گـردد و بـر     شود كه صوت از حنجره خـارج مـي        كلام به اين صورت از ما صادر مي       

كـه  كند و توأم با دلالت اعتباري وضعي است؛ درحـالي         مقاطع تنفّس در دهان تكيه مي     
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تر از آن است كه به اين ابزارهاي جسماني مجهز شأن و ساحت حقّ تعالي بالاتر و منزهّ
  ).331: 2، 1372طباطبائي، (»ي وهمي تكامل يابدباشد يا از طريق دعاوي اعتبار

پرواضح است كه كلام به معناي رايج، نه تنها، صلاحيت صدور از باري تعالي را               
چرا كه قول و كلام     .  رد و بدل شدن در ميان فرشتگان را هم ندارد          ةندارد، بلكه شايست  

كه در عـالم فرشـتگان و       ها و شروط مادي فراواني است       رايج در ميان ما مقيد به زمينه      
  ).334: 2همان ، (»حتّي در ميان شياطين، خبري از آنها نيست

 وحـي و دريافـت پيـام از او، هـيچ يـك از               ة پيامبر با فرشت   ة در هنگام مواجه   -2
در ) ص(يـامبر پ«كـرد و    در اين امر مشاركت و دخالت نمي      ) ص(حواس ظاهري پيامبر  

ن اينكه قواي حسي باصره و سامعه را به كار          شنيد؛ بدو ديد و مي  هنگام وقوع وحي، مي   
طوركه روايت شده است كه پيام فرشته را در حالـت شـبه اغمـاء كـه بـه        گيرد؛ همان 

ديد و صداي او    او، شخص فرشته را مي    . كردموسوم است، دريافت مي   "رحاءالوحي"
 كـه او    شنويم؛ جز ايـن   بينيم و صداي او را مي     گونه ما شخصي را مي    شنيد، همان را مي 

بريم، در ايـن امـر بـه    طوركه ما به كار ميقواي مادي و حسي باصره و سامعه را همان       
گرفت، در اگر رؤيت و شنيدن او از طريق چشم و گوش مادي صورت مي. بردكار نمي

بـود و  كرد، بين او و ديگران مشترك مي آنچه او در اين ماجرا دريافت مي   اين صورت، 
شـنيدند؛  شنيد ، ديگران هم مي    ديدند و آنچه او مي    دم ديگر هم مي   ديد ، مر  آنچه او مي  

  ).347-346: 15همان، (»كنندكه نقل قطعي، چنين چيز را رد و تكذيب ميدرحالي
 با عنايت به مباني پيش گفته، تمثّل فرشته براي پيامبر با يك صورتي، به معناي                -3

ر نيست چرا كه در اين صـورت،        صورت و قالب ديگ     مجرّد به  ةدگرگوني هويت فرشت  
  ).36: 14همان، (آيدانقلاب محال لازم مي

در وحـي   ( پيـامبر بـا خـود خـدا        ة مواجه ة حقيقت وحي و تكليم الهي و نحو       -4
ها معلوم نيست و هرچند     براي ما انسان  ) در وحي غيرمستقيم  (وحي  ة  و با فرشت  ) مستقيم
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آن، معناي مورد نظـر خـود را بـراي           ةوسيلدانيم كه آنچه خداوند به    طور اجمالي مي  به
ما  لكن خداوند متعال براي ما تبيين نفرمود و     « كلام است،    كند، حقيقتاً پيامبر، آشكار مي  

نامـد و از آن طريـق بـا         نيز از كلام او در نيافتيم كه حقيقت اين چيزي كه كلامش مي            
 همـين   مـا فقـط   ). 332: 2 همان،(»گويد، چيست؟ و چگونه است؟    پيامبرانش سخن مي  

   صـورت   "بـه نحـو خـاص     "دانـيم كـه سـخن گفـتن خداونـد بـا بـشر               اندازه مـي  
  و يك امر حقيقي داراي اثر قـول و كـلام در فراينـد وحـي رخ                 ) 330: همان(گيردمي
 اطلاع و فهم    ةلكن اين كه كيفيت و حقيقت وحي چيست، از داير         ). 335: همان(دهدمي

  ).46: ب1370همو، (ما خارج است
  هـا،  اي نفـي و اثبـات      كه بـا پـاره     – مذكور   ةل پوشيده نيست كه نظري    بر اهل تأم

 يك نظـام  ة نتيجـگذارد   وحي در اختيار ما ميةتصوير اجمالي، لكن حكيمانه از پديد
فكري عميق و روشمند و محصول نگاهي كنجكاو و منصفانه است و اين نظريه، همين               

هي، يك امـر واقعـي و يـك رخـداد           گويد كه ماجراي وحي و تكليم ال      اندازه به ما مي   
 وحي و نفس شريف پيامبران است و سراسر اين واقعـه،            ةداراي آثار ميان خدا و فرشت     

و چون در هر دو طرف ايـن واقعـه،          ) 42: همان(آسا و غيرعادي است   رازآميز و معجزه  
 موجود غيرمادي قرار دارد، لذا الفاظ و مفاهيم مستعمل در اين حوزه، متناسب با شـأن               

نگري در اين زمينه و مادي انگاشتن اين       وجودي اين عالم خواهد بود و هرگونه سطحي       
يك از عوالم گونـاگون هـستي    گرايانه و غفلت از احكام هر  ، مولود نگرشي حس   واقعه
  .است

افرادي در طول تاريخ بودند و هستند كه با سرپيچي از ضوابط عقلي و با پيـروي                 
پندارند كه پيـامبر بـا حـواس        پنداشتند و مي   چنين مي  از استنباط سطحي از متون ديني     

شود و   وحي در قالب يك پيكر محسوس مادي واقعي، مواجه مي          ةظاهري خود با فرشت   
شود؛ لكن خداوند كـاري  ميان آن دو، مطالبي در قالب الفاظ و جملات مادي تبادل مي    
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 پيـامبر    كـه حـواس    بر از درك برخي از اموري      ظاهري اطرافيان پيام   كند كه حواس  مي
 مادي و شنيدن كلام محسوس و مرسوم آنهـا          ةيابد، عاجز باشند و از رؤيت فرشت      درمي

 طباطبائي با تكيه بر مباني مذكور و با التزام بـه ضـوابط عقلـي و                 ةعلام. ناتوان گردند 
  اين نظـر، اسـاس تـصديق علمـي را ويـران            «كند كه   منطقي، اين نظر را چنين رد مي      

 كه كليد علوم و تصديقات بديهي       –  اگر چنين خطاي بزرگ براي حواس      ونچ. كندمي
 روا باشد، ديگر، هيچ اعتمادي به علـوم و تـصديقات            –شود  و غيربديهي محسوب مي   

 و ايـن كـه تنهـا محـسوسات          ، اين نظر براصالت حس    آن افزون بر . باقي نخواهد ماند  
مرحـوم  ). 347: 15، 1372(»وجود دارند، مبتني است و اين خطاي بسيار بزرگي اسـت     

 نارواي امور غيبي با حوادث مادي و        ة اين افكار پريشان و گزاف را مقايس       ةعلامه، ريش 
داند و براين باور است كه ايـن مغالطـه موجـب بـه زبـان          خلط ميان احكام آن دو مي     

  ).348: همان(آوردن اين سخنان نامنسجم گشته است
توان با ملاصدرا هم سخن شـد و        كور مي بنابراين با عنايت به سخنان و مطالب مذ       

دهي، هرگز نبايد گمان كني به همان صورتي كه تو به سخن پيامبر گوش مي             «گفت كه   
دهد و نبايـد    كند و بدان گوش مي     جبرئيل را دريافت مي    ةپيامبر هم كلام خدا به واسط     

! هرگـز .  است هستند، پيامبر نيز مقلّد جبرئيل    ) ص(كه امت مقلّد پيامبر   طوربگويي همان 
  ).9: 7، 1368همو، (»اين كجا و آن كجا

  
   نتيجه گيري-3

 ـ    دست مي از تأمل در مطالب بالا اين نتايج به         طباطبـائي از    ةآيد كه اولا تلقّي علام
 ةثانيا در پديد. بيني جامع و منسجم او مبتني است وحي بر نظام فكري او و جهان       ةمسئل

 ةو پيـامبر، و فرشـت     ) در وحي مـستقيم   (يان خدا زا م  اسرارآميز و معرفت   ةوحي، مواجه 
در جريان است و در اين مواجهه، پيام خدا به نفس ) در وحي غيرمستقيم(وحي و پيامبر
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 كه سراسر رحمت و بركت اسـت       – مبارك   ة اين مواجه  ثالثاً. شودشريف پيامبر القا مي   
 ةو از زمـر    پيـامبر    ةهاي شخصي و عارفان    يك موهبتي الهي است و معلول مجاهدت       –

 اين مواجهه، مادي و محسوس به حواس ظـاهري          رابعاً. باشدمنشĤت شخصيت او نمي   
 بـه دليـل     خامـساً .  از دسترس تور چشم و گوش ظاهري خارج اسـت          نيست و اساساً  

  .حضوري و آشكار و شفاّف بودن از غبار هرگونه ابهام و خطا به دور است
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